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فوکوس
]پرویز فنی زاده در صحنــه ای از فیلم »رگبار« ســاخته بهرام بیضایی - 1351[ 38 ســال پیش، برابر با پنجم اســفند 1358 
خورشیدی، پرویز فنی زاده، بازیگر نامدار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در 42 ســالگی درگذشت. او پیش از آنکه فعالیت هنری 
را آغاز کند حروفچین و مصحح روزنامه اطلاعات بود. فنی زاده در ســال 1352 به خاطر بازی در فیلــم »رگبار« جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را از جشــنواره ســینمایی ســپاس دریافت کرد. او در مدت 2۰ ســال کار هنری در بیش از 1۹ فیلم سینمایی و ۷۰ 
نمایش حاضر شد. بسیاری شاه نقش او را ایفای نقش مش قاسم در ســریال تلویزیونی »دایی جان ناپلئون« می دانند که محبوبیت 

بسیاری را برایش در پی داشت.

رخداد
 شــورش مردم فرانســه بر عليه پادشــاه لویی فيليپ و برکنار او

 )1848 ميلادی(
 امضای قرارداد آتش بس ميان اسرایيل و مصر )1949 ميلادی(
 تأسيس هواپيمایی ملی ایران موسوم به هما، با ادغام 2 شرکت 

ایرانيان ایرویز و پرشين ایرسرویس )1340 خورشيدی(
 وقوع کودتا در غنا و سرنگونی قوام نكرومه رئيس جمهوری 

این کشور )1966 ميلادی(
 حمله زمينــی نيروهــای آمریکایی و متحدانــش به عراق 

)1991 ميلادی(

طلوع
 فرانسوا بارتلمی- سياستمدار، محقق و مورخ فرانسوی، از افراد موثر 

در جریان انقلاب فرانسه )1750 ميلادی(
 دیوید واینلند- فيزیکدان آمریکایی، برنده جایزه نوبل 

فيزیک  ســال 2012 برای پژوهش در ســرمایش 
ليــزری یون هــا و اســتفاده از ایــن روش برای 

پياده سازی رایانه کوانتومی )1944 ميلادی(
 استيون جابز- کارآفرین، مخترع، بنيانگذار و مدیر 

ارشد اجرایی شرکت رایانه ای اپل، از چهره های پيشرو در 
صنعت رایانه )1955 ميلادی(

غروب
 هنری کاوندیش- فيزیکدان انگليسی، کاشف هيدروژن، ترکيب آب 

و چگالی زمين )1810 ميلادی(
 نيكلای لباچفسكی- ریاضيدان شهير روس، صاحب نظر در 
مکانيک، اخترشناســی، نظریه احتمالات، تحليل ریاضی و 

جبر، مبدع هندسه نااقليدسی )1856 ميلادی(
 کارل فون روندشتت- فيلدمارشال نيروی زمينی ارتش 

آلمان نازی در جنگ جهانی دوم  )1953 ميلادی(
 کلود الوود شانون- ریاضيدان، مهندس الکترونيک و رمزنگار 

معروف آمریکایی، معروف به پدر نظریه اطلاعات )2001 ميلادی(

Reuters / چند نفر به یک نفر!؟ دستگیری نوجوان فلسطینی از سوی 4 سرباز زره پوش اسرائیلی، در جریان اعتراضات مردمی در شهر الخلیل. عکس: موسی عیسی قواسما 
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سنگ هایت را درست بچین
مهرداداحمدیشیخانی

 

در دوران کودکی، سرگرمی های ما، بازی هایی بود که 
با همسالان خود در کوچه ها انجام می دادیم. یکی از آنها 
بازی ای بود به نام »هفت سنگ«. این بازی چنين بود که 
دو گروه می شدیم، هفت تکه سنگ، یا هفت تکه کاشی یا 
سفال شکسته را روی هم می گذاشتيم، یکی از بازیکنان 
یکی از گروه ها، توپی را به ســوی این سنگ هایِ روی هم 
پرتاب می کرد، تعدادی از آنها را به زمين می ریخت، گروه 
مقابل توپ را برمی داشتند و طوری که معلوم نشود توپ 
نزد کدامشان است، بازیکنان گروه مقابل را دنبال می کردند 
و در فرصتی مناسب، با توپ پنهان شده، ضربه ای به یکی از 
افراد حریف می زدند و بازی را می بردند. از آنسو نيز، حریفی 
که سنگ ها را زده بود، ســعی می کرد قبل از این که توپ 

بخورد، دوباره سنگ ها را روی هم بچيند و بازی را ببرد.
اما جدای از این وضع کلی، بازی ظرافت هایی هم داشت. 
غير از آن روش پنهان کردن که معلوم نشود توپ دست چه 
کسی است، تا بتوان از بی خبری حریف برای ضربه زدن 
به او سود برد، انداختن سنگ ها هم بسيار برای خودش 
شگرد داشت. به خصوص این که چند سنگ به زمين بيفتد 
و به چه فاصله ای، بسيار اهميت داشت. وقتی هر لحظه 
ممکن باشد که یکی از بازیکنان حریف که معلوم نيست 
کدامشان باشد، بالای سرت بياید و با توپ تو را بزند، زمان 

برای گذاشتن ســنگ ها به روی هم بسيار کوتاه خواهد 
بود و تا چشــم به هم بزنی، توپ را خورده ای. از همين رو 
در هر گروه، آن که توپ را به سوی سنگ ها می انداخت، 
مسئوليتی دشوار را برعهده داشت که هم بتواند سنگ ها 
را بزند و هم بــا زدن آنها، تعداد کمتری ســنگ به روی 
زمين بيفتد تا در زمان کوتاه تری هــم بتوان آنها را روی 
هم گذاشت. لذا توپ اندازی از عهده هرکسی برنمی آمد، 
چراکه بعضی ها چنان توپ را به سنگ ها می کوبيدند که 
هر تکه اش به طرفی پرتاب می شــد و آن وقت دیگر هيچ 
فرصتی برای سرهم کردن ســنگ ها به دست نمی آمد 
و همين از هم پاشــيدگی »هفت ســنگ«، دليل باخت 
تيمشان می شد. البته زیاد هم نمی شد به کودکان ایراد 
گرفت که چرا چنان درگير هيجان بازی می شدند که زدن 
و فروریختن سنگ ها را می دیدند ولی جمع کردن بعدش 
را توجه نمی کردند. هرچه باشــد، کودکی است و بازی و 

هيجانات کودکی.
می گویند؛ بازی های کودکی، تمرینی است برای ورود 
به جهان بزرگســالی و کودکان با همان بازی هاست که 
مهارت هــای زندگی واقعی را یاد می گيرند. شــاید برای 
همين است که وقتی بزرگ می شــویم، چه بخواهيم یا 
نخواهيم، مجبوریم هرکاری که می کنيم، قبل از انجامش، 

بعدش را هم ببينيم.
زندگــی واقعی هــم بی شــباهت به هميــن بازی 
»هفت سنگ« نيســت و این طور نيست که تا ابد فرصت 
داشته باشــيم که ســنگ ها را روی هم بچينيم. بسيار 

می شنویم که می گویند برای درست شدن یک وضعيت، 
باید آن را بکوبيم و از نو بسازیم، اما واقعيت جامعه، چندان 
هم مانند یک ساختمان نيست که بشود از بيخ کوبيدش 
و از نو ســاختش. جامعه و ســاختارهای اجتماعی این 
شکلی نيست. همان موقعی که مشغول کوبيدنيم، جامعه 
و ساختارهایش مشغول کار خودشان هستند و تا بيایيم 
خراب کردن را تمام کنيم، راه خودشان را رفته اند و چيزی 
که برای ما می ماند، همان خرابی هاست. البته اگر جامعه 
با همه ســاختارهایش کلا مثل چوب خشــک یک جا 
می ایستاد تا ما خرابش کنيم و از نو بسازیمش، خيلی خوب 
بود، ولی چه می شود کرد که آنچه در واقعيت جریان دارد، 
مثل همان توپ زن های تيم حریف است که معلوم نيست 
توپ دست کدامشان است و چه وقت و از کجا آن را بر سر 

ما خواهند زد.
یا باید بپذیریم که زمان مان بســيار کوتاه و حریف هم 
هوشيار اســت و توپ هم دست اوست و تا به خود بيایيم، 
آن را بر سرمان خواهد زد یا اگر قرار است به نتيجه برسيم، 
باید به اندازه توان و فرصتمان و در همان حدی که بشود 
خراب کرد و درست کرد، توپ را به »هفت سنگ« بزنيم. 
فرق اصلاح طلبی و انقلابی گری هم همين اســت. یکی 
می داند که همه عوامل الزاما در اختيار او نيســت و جهان 
بيرون از ذهنش به راه خــودش خواهد رفت و آن دیگری 
می گوید چه بخواهی یا نخواهی باید همه چيز به اراده من 
باشد و همه جهان باید صبر کند تا من سنگ هایم را روی 

هم بگذارم. 

هفتسنگ

خيری که به دنبال آن آتش باشد، خير نيست و 
شری که به دنبال آن بهشت باشد، شر نيست.

امام علی)ع(
مست و خراب

چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا
چو گيرد او به کنارم چه خوش بود به خدا

چو شير پنجه نهد بر شکسته آهوی خویش
که ای عزیز شکارم چه خوش بود به خدا

گریزپای رهش را کشان کشان ببرند
بر آسمان چهارم چه خوش بود به خدا

بدان دو نرگس مستش عظيم مخمورم
چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا

چو جان زار بلادیده با خدا گوید
که جز تو هيچ ندارم چه خوش بود به خدا

جوابش اید از آن سو که من تو را پس از این
به هيچ کس نگذارم چه خوش بود به خدا

شب وصال بياید شبم چو روز شود
که روز و شب نشمارم چه خوش بود به خدا

چو گل شکفته شوم در وصال گلرخ خویش
رسد نسيم بهارم چه خوش بود به خدا

بيابم آن شکرستان بی نهایت را
که برد صبر و قرارم چه خوش بود به خدا

امانتی که به نه چرخ در نمی گنجد
به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا

خراب و مست شوم در کمال بی خویشی
نه بدروم نه بکارم چه خوش بود به خدا

به گفت هيچ نيایم چو پر بود دهنم
سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا
مولوی

ریختن شراب خِرَد در مشک کمونیسم
درباره »خردکشی« نوشته خسرو ناقد )نشر نی- 1396(  

مرورکتاب

عرفان بهارلو| چرا آرتور کوســتلر نویســنده بزرگ 
مجاری تبار انگليســی حاضر بود زندگــی اش را رها کند و 
داوطلبانه به عنوان راننده تراکتور در روســيه شــوروی به 
کار مشغول شود؟ چرا برتولت برشت با آن که دوستانش به 
اتهاماتی چون جاسوسی و طرفداری از تروتسکی محاکمه و 
تيرباران شدند، همچنان از نظام و رهبر روسيه شوروی دفاع 
می کرد؟ چرا آنگونه که رمون آرون می گفت، کمونيسم بيش 
از هر چيز »افيون روشنفکران« بود؟ این سوال ها کافی است 
تا ما با حســی آميخته از کنجکاوی و دلهره »خِرَد کُشی« 
خســرو ناقد را بخوانيم. ناقد در این کتاب به بررسی رفتار و 
موضع گيری های روشنفکران غربی درباره انقلاب اکتبر و 
پيامدهای آن پرداخته است. روشنفکران و نویسندگانی که 
هرکدام از شــهرتی جهانی برخوردارند و بودن نام آنها زیر 
یک نوشته کافی اســت تا توجه ميليون ها نفر به آن جلب 
شود، اما آیا هميشه نتيجه خواندن عقاید این روشنفکران 
و نویســندگان اميدوارکننده خواهد بــود؟ خير! نيکوس 
کازانتزاکيس، ژاک دریدا، جورج برنارد شاو، والتر بنيامين، 
آرتور کوســتلر، آندره ژید و از همه نااميدکننده تر برتولت 

برشــت، من به خواندن کتابــی از هریک از 
این نویســندگان افتخار می کردم، ولی بعد 
از خواندن »خِرَدکشــی«، حس افتخار تنها 
حسی نيســت که می توانم از آن حرف بزنم، 

حالا نگرانی و ترس هم اضافه شده است.
واقع بين ترین روشــنفکران در مواجهه با 
انقلاب اکتبر روشنفکران و فيلسوفان روس 
بودند که تقریبا تمــام آنهایی که با نظام تازه 
استقرار یافته کمونيستی مخالف بودند، به 
دســتور لنين سوار بر کشــتی فيلسوفان از 
روسيه شــوروی اخراج شــدند. جای آنها را 
هم سيل روشنفکران و نویسندگان ذوق زده 

غربی پر کرد که نه تنها در برابر دادگاه های نمایشی مسکو، 
سر به نيست شدن مخالفان استالين و پرشدن اردوگاه های 
کار اجباری از منتقدان و معترضان ســکوت اختيار کرده 
بودند، بلکه روسيه شــوروی را »بزرگترین اميد بشریت« 
می خواندند. توجيه شــان هــم این بود که اگر قرار باشــد 
جامعه ای از نو بنياد نهاده شــود، بــدون قربانی امکان پذیر 

نيست. یکی از مهمترین نکاتی که خسرو 
ناقد در این کتاب به آن اشاره می کند، نگاه 
شبه دینی روشــنفکران به کشور لنين 
است. روشــنفکرانی که در قرن بيستم 
منادی سکولاریســم و اســطوره زدایی 
بودند، جذب کمونيســم شدند که مثل 
ادیان وحدانی در هاله ای از تنزه و تقدس 

در روسيه شوروی سر بر آورده بود.
این کتاب از عقلانيت مثال زدنی برتراند 
راسل می گوید. فيلســوفی که در تلاطم 
رخدادهای انقلاب اکتبر و پس از آن ميان 
روشنفکران غربی پاسدار واقعی خِرَدورزی 
باقی ماند. از دلبســتگی عميق روحی و حتی احساسی والتر 
بنيامين، از رفتار خودخواهانه برتولت برشت و موضع گيری های 
ریاکارانه اش می گوید. بعد از خواندن کتابِ تازه خســرو ناقد، 
وقتی آن را می بندی، با نگرانی می گویــی: پس دليل این که 
روشنفکر بزرگی مثل آرتور کوستلر حاضر بود به عنوان راننده 

تراکتور در روسيه شوروی به کار مشغول شود، این بود!  
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

نماهنگی را در یکی از گروه های تلگرامی دیدم. نخستين 
تصویرش سبزه ای روی آب را نشان می داد که صدایی 
روی آن می گفت: »چه کســی گفته کــه این منظره 
زیباست؟ ســلام دوستان من فلانی هســتم و شما را 
به چالش »نه به ســبزه« دعوت می کنم. از شما دعوت 
می کنم در سفره هفت سين  سال 97 به جای سبزه از 
نهال استفاده کنيد؛ و روز سيزده بدر- روز طبيعت- آن 
را در طبيعت بکارید. من 5درصــد مردم ایران را به این 
چالش دعوت می کنم. این یعنی جلوگيری از هدررفتن 
400تــن غلات و حبوبات و کاشــتن یــک جنگل با 
4 ميليون درخت. خواهش می کنم در انتخاب نهال به 
اقليم شــهر خودتان توجه کنيد.« یکی دو روز درگير 
نماهنگ و عددهای داده شــده در آن بــودم. 5درصد، 
400تن و 4 ميليون درخت! پرس و جو کردم از این که 
هر سبزه چقدر غله یا حبوبات نياز دارد؟ گفتند نزدیک 
100گرم. ماشين حســاب را آوردم و دیدم همه عددها 
درست است و باز به بزرگی آنها اندیشيدم. بله، 4 ميليون 
درخت و 400 هزار کيلو غلات و حبوبات! شــگفت زده 
شدم از برداشتن گامی به این کوچکی و دستاوردی به 

این بزرگی! 
اما پيامدهای آیينِ ســبزه گرفتن بــرای نوروز تنها 
در هدررفتــن این همه حبوبات نيســت. همه مان در 
روزهای سيزده بدر حجم فراوان سبزه ها یعنی بيش از 
400تن غله و حبوباتِ رهاشده در کوچه ها و خيابان ها 
و جاده هــا و به ویژه جوی ها و رودخانه هــا را دیده ایم و 
شاید درباره زشــتی و آلودگی و بی سامانی این صحنه 
اندیشيده و حتی آزرده شده باشيم. تراکم بيش از اندازه 

دانه های کاشته شده افزون بر این که هيچ سودی برای 
محيط زیست ندارد، برخلاف گمان بسياری و با توجه به 
گام های رشدِ دانه ها، آسيب های زیست محيطی نيز به 
همراه خواهد داشت، اما اگر به پيشنهاد »نه به سبزه« 
گوش فرا دهيم و تلاش کنيم از شمارِ سبزه ها بکاهيم، 
ضمن جلوگيــری از هدررفتن صدها  هــزار تن مواد 
خوراکی و خودداری از آلودن محيط زیست، آیين سبزه 
بر سفره  هفت سين را با نهالی سبز و جوان گرامی بداریم. 
آن هم نهالی با آینده ای سودمند برای خود و نسل های 
آینده کشور و البته تنِ رنجور زمين و نامهربانی های ما 

انسان ها با آن. 
یکی دیگــر از آیين های آزاردهنده  نــوروز، خریدن 
ماهی قرمز است. شوربختانه هرساله ميليون ها ماهی در 
نوروز خریداری شده و با توجه به شرایط نگهداری شان، 
زندگی در زندان انفرادی خویش را حتی تا پایان نوروز 
نمی رســانند. بی گمان کمتر ملتی چنين با گونه ای از 
جانداران- که مانند هریک از ما حق زندگی دارند- رفتار 
کرده و به این گستردگی و سنگدلانه دستشان به کشتار 
جمعی آنها آلوده می شــود! آزاردهنده تر آن که چنين 
چيزی در آیين های گذشته ما ایرانيان نبوده و کمتر از 
100 سال پيش این رسم از آیين های  سال نو چينی وارد 
ایران شده است؛ البته آنان در پایان جشن هایشان این 
جانداران زیبا را رها می کنند. گرچه چند سالی است که 
جنبش نخریدن ماهی قرمز در کشور راه افتاده و هر سال 
پرتوان تر می شــود اما در این زمينه تا رسيدن به نقطه 
آرمانی راه درازی در پيش داریم. بد نيست به جای ماهی 
نيز یک سيب سرخ- که نشان دهنده ادامه زندگی است، 
در آب بيندازیم و با این کار هم از کشــتن یک جاندار 
جلوگيری کنيم و هم آیين خویش به جای آوریم. اميد 
که هيچ کس به خاطر شادی خویش زندگی هيچ جاندار 

دیگری را به خطر نيندازد. 

نه به سبزه های نوروزی و کشتار ماهی های قرمز

کارگر معمولی
مردی خسته و کوفته از کار روزانه دیر 
وقت به خانه رسيد. از پشت در صدای 
همسر و پسر کوچکش را شنيد که با هم 
دردل می کردند. مرد که از پشت پرده به 
حرف های آنها گوش می  داد متوجه شد 
چند تا از بچه های مدرسه در مورد شغل 
پدرشــان لاف زده و گفته بودند آنها از 
مدیران اجرایی بزرگ هستند. بچه ها از 
پسرک شغل پدرش را پرس و جو کرده 
بودند و او زیر لب گفته بود: »پدرم فقط 
یک کارگر معمولی اســت.« مرد آرام 
سرک کشــيد و دید همسرش ضمن 
نوازش موهای پســرک گونه خيس او 
را بوسيد و گفت: »پسرم، حرفی هست 
که باید به تو بزنم. تو به دوستانت گفتی 
که پدرت یک کارگر معمولی اســت و 
درســت هم گفتی، ولی شک دارم که 
واقعاً بدانی کارگــر معمولی چه جور 
کسی است، برای همين برایت توضيح 
می دهم. در همه صنایع سنگينی که هر 
روز در این کشور به راه می افتند، در همه 
مغازه ها، در کاميون هایی که بارهای ما 
را این طرف و آن طرف می برند، هر جا 
که می بينی خانه ای ساخته می شود، 
هر جا کــه خطوط بــرق را می بينی و 
خانه های روشن و گرم، یادت نرود که 
کارگرها و متخصصيــن معمولی این 
کارهای بزرگ را انجام می دهند! درست 
است که مدیران، ميزهای قشنگ دارند 
و در تمام طول روز، پاکيزه هســتند، 
این درست اســت که آن ها پروژه های 
عظيم را طراحــی می کنند، ولی برای 
آنکه رویاهــای آن ها جامه حقيقت به 
خود بپوشــند، فراموش نکن که باید 
کارگرهای معمولی و متخصصين دست 
به کار شوند. اگر همه مدیران، کارشان 
را ترک کنند و برای یک سال برنگردند، 
چرخ های کارخانه ها همچنان می گردد، 
اما اگر کسانی مثل پدر تو بر سر کارشان 
حاضر نشوند، کارخانه ها از کار می افتند. 
این قدرت زحمتکشان است. کارگرهای 
معمولی هســتند که کارهای بزرگ را 
انجــام می دهند.« مرد پــس از قورت 
دادن بغضی که در گلو داشت سرفه ای 
کرد و وارد اتاق شد. چشم های پسرک 
از شادی برق می زدند. او با دیدن مرد از 
جا پرید و بغلش کرد و گفت: »پدر، به 
این که پسر تو هستم افتخار می کنم، 
چون تو یکی از آن آدم های مخصوصی 
هســتی که کارهای بــزرگ را انجام 

می دهند.«


